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  چكيده

ادداشت كوتاه عربـي بـر كتـاب القبـسات اثـر حكـيم ميردامـاد                ه ي رفيعي قزويني ره س   علامه  
 تعابير حكماي الهـي از حقيقـت غايـت مطلـوب از             ةبار اولين يادداشت در   .اندمرقوم فرموده 

 غايـت مطلـوب خداونـد از آفـرينش در كـلام، حكمـت و                ةبـار  بحـث در  . ايجاد عالَم است  
رگونه غايت را از خداوند نفـي كردنـد و برخـي ديگـر     ن ه ابرخي متكلم . عرفان مطرح است  

اين  دو نظر مورد انتقاد حكما واقع     . اندايصال نفع به مخلوق را غايت الهي از آفرينش دانسته         
 .شده است

از نظر حكما  نفي هر گونه غايت  مستلزم ترجيح بدون مرجح است و ايصال  نفع به غيـر                        
برخـي  . ديگر تعابير حكما در غايت الهي متفاوت استاز سوي . نيز فاقد شأنيت غرض است    

" جـود و احـسان   "و برخي صـرف " ذات مقدس الهي"رخي و ب" علم الهي  به نظام خير     "آن را   
ايـن  .  اين تعابير به حقيقت واحد ذات الهـي اسـت          ة بازگشت هم  ،با اين همه  . اندمعرفي كرده 

  .مه رفيعي قزويني استمقاله درصدد پژوهش در اين مبحث منطبق بر يادداشت علا
  .غايت، ايصال نفع، علم عنايي، حب ذاتي :ديـان كليـاژگو

  
  مقدمه

  هايي است كه المَ و آفرينش جهان از جمله پرسشـوب در ايجاد عـايت مطلـرسش از غـپ
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 ايـن  ،از طـرف ديگـر  .  اذهان مطرح اسـت و از ايـن رو پرسـشي فراگيـر اسـت                ةبراي هم  همواره
 سـطوح گونـاگون و عمـق ايـن     گويـاي سفه و عرفان مطرح است و اين امـر          پرسش در كلام و فل    

بينـي آدمـي تـأثير بـه سـزا دارد و از       اين پرسش در نوع نگاه و جهان    ،از طرف سوم  . پرسش است 
از جملـه در  . همچنـين ايـن بحـث در متـون دينـي وارد شـده اسـت       . اين رو پرسشي بنيادي اسـت   

لـِم خلقـت الخلـق؟ يعنـي       : لام از حق تعالي پرسيد      حديث قدسي است كه حضرت داود عليه الس       
 غايـت مطلـوب در ايجـاد عـالمَ،        ةخداوندا از چه روي جهان را آفريدي؟ علي هذا بحـث در بـار             

  . بحثي فراگير، عميق و بنيادي است 
در اين يادداشت كوتاه به بحث حكِمي و فلسفي معطـوف اسـت، لـيكن               ) ره(نظر علامه رفيعي      

  .ر به تلقي كلامي اين بحث پرداخته شوداختصابحث ايجاب مي كند كه به تنقيح و تبيين 
  

  هاي كلامي در تعليل افعال الهيانديشه

حـسن و قـبح ارجـاع    مـسئلة  دانيم كه مباني فكري متكلمـان در تحليـل افعـال بـاري تعـالي بـه          مي
 نيـز متفـاوت      پاسخ ايشان بدين پرسش    ،متفاوت است مسئله  شود و چون آراء متكلمان در اين          مي

  .شده است
ح اسـت و    سرزنش و قبـي     ة  مختار برحسب عقل يا شايست      فاعل   برخي از متكلمان برآنند كه فعل         

 ،)ق 415متوفـاي (عبـدالجبار   متكلمـاني چـون قاضـي    . سن اسـت  يا درخـور سـرزنش نيـست و ح ـ        
ــي،)ق 460م(طوســي شــيخ ــدالرزاق لاهيجــي و ملا) ق 726م ( علامــه حلّ ــن از )  ق1072م (عب اي
  : چنين است الاعتقاد تجريددر )  ق762م ( طوسيةبيان خواج. اند دسته

كشف المراد في شرح تجريد حلّي، (ةـ الفعل المتصف بالزائد اما حسن او قبيح و الحسن اربع         
  ).302صالاعتقاد، 

  : گويد  ملاعبدالرزاق لاهيجي نيز در تبيين حسن و قبح عقلي مي    
ه فاعل آن فعل، مستحق مدح و تعظيم شود و مراد از قبح فعـل     مراد از حسن فعل آن است ك      

و مـراد از عقلـي بـودن    ... آن است كه فاعل آن به سبب آن مـستحق مـذمت و تنـديم گـردد       
ــست ممــدوحيت نفــس    ــد دان ــبح آن اســت كــه عقــل توان ــذموميت  حــسن و ق ــري و م الام

  ).59ص(الامري بعضي از افعال را، گرچه شرع بر آن وارد نشده باشد نفس
از نظر اين دسته از متكلمان، خداوند فاعل مختـار و حكـيم اسـت و حكـيم، فعـل قبـيح انجـام                        

علي هذا  خداونـد  . شود  غرض نيز عبث و قبيح است و لذا از خداوند صادر نمي             دهد، فعل بي  نمي
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د باش در افعال خود غرض دارد و چون خداي متعال، تمام و فوق تمام و منزه از هرگونه نقص مي                 
نتيجه آنكـه غـرض و غايـت بـاري          . گردد  گردد و به خلق برمي      پس غرض الهي به خودش برنمي     

  : طوسي در اين زمينه كوتاه و گوياستةبيان خواج. تعالي در خلق، ايصال نفع به مخلوقات است
 . نيـز رك   ؛306ص   كـشف المـراد،   حلّي،  ( و نفي الغرض يستلزم العبث و لايلزم   عوده اليه           

  ). 80ص؛ قاضي عبدالجبار، 107؛ شيخ طوسي، ص 150، ص كوتانوار المل
از جمله اينكه حسن و قـبح  .     اين نظرية كلامي از جهات متعدد مورد نقد حكما واقع شده است        

ديگر آنكـه رسـاندن     . بارة  خداوند شمول ندارد     عقلي در حوزة  فاعليت آدمي جاري است و در         
براي حق تعالي است، زيرا هم چنان  اين پرسـش قابـل   نفع به مخلوقات، فاقد شأنيت غرض بودن      

خواهد به مخلوقات نفع برساند؟در واقع ايـن پرسـش هنـوز پاسـخ            طرح است كه چرا خداوند مي     
تام خود را بازنيافته است و تنها وقتي پاسخ نهـايي را خواهـد يافـت كـه بـه كمـالي كـه بـه فاعـل                      

 يتسلسل غايـات و انتقـا     ). 305، ص   كتاب الشفاء الالهيات من   ابن سينا،   (گردد دلالت نمايد    برمي
 زيـرا آنچـه بـه    ،)61فـيض كاشـاني، ص  (آفرينش نيز از ديگر انتقادات حكما بر اين نظريـه اسـت         

نـه  (غـرض متوسـط    شود تا وقتي به فاعل ارجاع نگردد،عنوان غرض براي فاعل در نظرگرفته مي     
اين غـرض نيـز   .  غايت ديگري استرو، خود ، محتاج غرض و  خواهد بود و از اين    ) غرض نهايي 

. شـود اگر به ذات فاعل ارجاع نشود نيازمند غرض ديگر بوده و بدين ترتيـب تسلـسل ايجـاد مـي                   
روشن است كه با فرض تسلسل در غايات و فقدان غرض نهايي هيچ فعلي  از فاعل مختار صـادر                   

 . دشوآفرينش منتفي ميبر اين اساس از خداي متعال نيز هيچ مخلوقي صادر نشده و  .نخواهد شد

از . هـستند ل بـه حـسن و قـبح شـرعي           ئ ديگر از متكلمان  منكر حسن و قبح عقلي و قا           ة اما دست    
سن اسـت و هـر آنچـه را كـه       - هرچه كه باشد   -نظر اين دسته، اراده و فرمان حق تعالي           عـين حـ

بحان بهتـرين   بدين ترتيب حتي اگر فـرض شـود خـداي س ـ          . خداوند از آن نهي كرده، قبيح است      
م (اشـعري  . بندگان خود را به دوزخ و بدترين آنها را به بهشت ببرد عين خوبي و نيكـويي اسـت             

  .اند  از اين دسته)  ق816م (و شريف جرجاني )  ق793م (تفتازاني)  ق478م (جويني )  ق324
 فعـل الهـي   علي هذا از نظر اين دسته از متكلمان، حسن و قبح ملاكِ فعـل الهـي نيـست، بلكـه                 

 الهـي، مطلـق و آزاد       ة   لذا چرايي در افعال خداوند جاري نيست و اراد         ،ملاك حسن و قبح است    
  . است
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 از .انـد  كـرده ئـه اين دسته از متكلمان  دلايل متعددي براي نفي داعي و غرض از حق تعـالي ارا               
 ةلقـه و اراد قـدرت مط   ةجمله اينكه  فرض هرگونه داعي و غرض براي حق تعالي، محدود كننـد         

در ايـن  )  ق606م (حاصـل سـخن فخـر رازي    . آزاد  باري تعالي و مـستلزم جبـر و ايجـاب اسـت        
خصوص چنين است كه صدور فعل از فاعلِ قادر مختار يا محتاج داعي است و يا محتـاج داعـي                    

رسـد و    ضرورت و وجوب مـي     اشد يا با وجود داعي به حد      اگر صدور فعل محتاج داعي ب     . نيست
ب شدن فاعل را در پي دارد كـه بـر خـلاف فـرض              حالت اول، موج  . رسد ضرورت نمي  ديا به ح  

 ضرورت نرسد،    زيرا فعل تا به حد      ،است كه فاعل، قادر مختار است و حالت دوم نيز باطل است           
فخـر رازي،  (ماند كه فاعل قادر مختار، نيازمند داعي نيـست    پس جز آن باقي نمي    . شودصادر نمي 

 ).۱۰۳،ص الکلامالبراهين في علم 

فاعلِ قادر مختار، آزاد  است و تحـت هـيچ گونـه      ةنيز بر آن است كه اراد     )  ق   505م  (غزالي      
   ).57غزالي، ص(داعي و غرض نيست

دليل ديگر اين دسته از متكلمان چنين است كه فاعـلِ داراي غـرض، نـاقص اسـت و درصـدد                         
ر خـداي متعـال داراي غـرض باشـد نـاقص            بنـابراين اگ ـ  . تحصيل كمالي است كه فاقد آن اسـت       

المباحـث  فخـر رازي،  (خواهد بـود، در حـالي كـه خـداي متعـال از هـر گونـه نقـص منـزه اسـت                   
  ).203ص ، 8 ؛ جرجاني ، ج 301 ، ص 4ج ؛ تفتازاني ، 543ص ، المشرقيه

تعلـق   زيرا نفي داعي از فاعل مختـار و          ،ن نيز مورد نقد حكما واقع شده است       ا متكلم ةاين نظري     
ك طرف بدون هيچگونه داعـي مـستلزم تـرجيح بـدون مـرجح و محـال اسـت و چنـين                  به ي اراده  

.  نيـست  )٢٦١ و   ١٣٥، ص   ةـالاسفارالاربع ـملاصدرا،  (  چيزي جز هوس و هذيان       تصويري از اراده  
يح دهـد، پـيش از آن، آن را تـرج   توضيح مختصر اينكه وقتي فاعل قادر مختار فعلي را انجـام مـي     

مـرجح نيـز چيـزي جـز        . نـاممكن اسـت   ) مرجح  ( تِ رجحان   و فرض ترجيح بدون عل    داده است   
ة آزاد  ارادةت، به بهان ـه يك طرف بدون عل   به بيان ديگر تعلق اراده ب     . همان غايت و غرض نيست    

  . ت است كه بطلان آن بديهي است مستلزم معلول بدون عل
اعل دارد، گرچـه در برخـي مـوارد    و اما اين مطلب كه غرض و غايت داشتن دلالت بر نقص ف            

  .توضيح اين مطلب پس از اين خواهد آمد . ا همواره چنين نيست، امصحيح است
  
  نديشة حِكمي در تعليل افعال الهي ا
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اينــك پــس از طــرح كلامــي بحــث بــه تلقــي حِكمــي و فلــسفي آن مطــابق بــا يادداشــت علامــه  
    :پردازيممي) ره(رفيعي

.  في ايجاد العالمَ     ةـ المطلوب ةـِ الغاي ةـعابيرُ الحكماء المتألهين عن حقيق     ت ااعلم انه قد اختلف   : متن  
ِ ةـَ و الداعي هوالعلم بالنظـام الخيـر و قـال بعـضهُم انـه نفـس ذاتـه الحق ـ              ةـفقال بعضهُم انّ الغاي   

الجودِةـالواجبي ر بعضهُم انه صرفوالاحسان  عب  .  
برخـي از   .  اسـت  تفـاوت طلـوب در آفـرينش، م     بارة حقيقتِ غايـت م     تعابير حكماي الهي در   

، غايت و داعـي   : اندغايت و داعي، علم به نظام خير است و برخي ديگر گفته           : اندايشان گفته 
انـد كـه غايـت و داعـي، صـرفِ جـود و             واجب تعالي است و برخي نيز تعبيركرده       ةذاتِ حق 

 .احسان است

نخـست  .  كلامي آن بر دو محور استوار اسـت    ةينبيان حكما در تعليل افعال الهي با توجه به پيش             
 گذشـت تعلـقِ     كـه ان زيـرا چن ـ   ، فاعل قادر مختار در افعال خود داراي داعي و غرض اسـت            آنكه

دوم .  اسـت كـه محـال اسـت    علـت ك طرف، بدون داعي و غرض مستلزم معلول بدون         ه ي اراده ب 
.  طور نامحـدود واجـد اسـت    كمالات را به  ة خداوند متعال از هرگونه نقص منزه است و هم         آنكه

  .بنابراين غرض و غايتِ الهي هيچ گونه كمالي را براي خداوند در پي ندارد
 زيرا از يك سو خداوند را داراي غـرض          ،رسد چنين تحليلي مشتمل بر تناقض است      به نظر مي      
ق گردد و از ديگر سو بر آن است كـه هـيچ كمـالي بـه ح ـ        نميرداند و غرض نيز جز به فاعل ب       مي

به هر روي تعابير حكما در تعليل       . پس از اين در اين باره سخن خواهيم گفت        . گرددتعالي برنمي 
   .  افعال الهي متفاوت است

اسـت و تعبيـر   » علم به نظام خيـر «تعبير برخي از حكيمان آن است كه غايت الهي در آفرينش،           
جـود و   «ست و برخي نيـز آن را         غايت ايجاد عالم ا     »حقيقت ذات الهي  «برخي ديگر آن است كه      

البته بايد توجه داشت كه چه بسا هر سه تعبير فوق در كلام يك حكـيم  . اند  دانسته» احسان محض 
در . به كار رفته باشد، ليكن ممكن است هر حكيمي بر يكي از تعابير فـوق تأكيـد بيـشتري نمايـد               

  :كنيم  له اشاره مياينجا به برخي از تعابير متفاوت حكما در حدود گنجايش اين مقا
ــارابي      ــي)  ق339م(فـ ــي    تـــصريح مـ ــي، حقيقـــت ذات الهـ ــل الهـ ــه غايـــت در فعـ ــد كـ كنـ

ــارابي،ص(اســت ــن).127ف ــت الهــي، ذات اوســت  )  ق428م (ســينا  اب ــر آن اســت كــه غاي ــز ب   ني
گويـد سـبب      ت ذات را نيز منشأ آفـرينش دانـسته و مـي           سينا خيري ابن). 80، ص التعليقاتسينا،  ابن(
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وي بـر آن اسـت كـه خـداي          . )125، ص همـان (ت ذات الهي است   ، خيري ر در موجودات  نظام خي 
 نظـام خيـر و راضـي بـه آن اسـت و ايـن همـان معنـاي عنايـت                      علـت متعال عالم بـه نظـام خيـر و          

تعالي  بـه نظـام        نيز علم حق  )  ق 1041م(ميرداماد. )450، ص الالهيات من كتاب الشفاء   ،  همو(است
  ســــــت، داعــــــي در فعــــــل الهــــــي معرفــــــي اكمــــــل را كــــــه  عــــــين ذات الهــــــي ا

الاسـفار    ملاصـدرا، (نيـز گـاه ذات حـق تعـالي    )  ق 1050م  (ملاصدرا  . )332ميرداماد،ص(كند  مي
، همـان (، و گاه ابتهاج الهي)273، صهمان(تعالي به نظام احسن  و گاه علم حق    )281، ص   ةـالاربع

بر ظهـور الهـي در   ) ق1091م (محسن فيض كاشاني ملا.  را غايت فعل الهي دانسته است )263ص
صور موجودات تأكيد كـرده و بـر آن اسـت كـه خـداي سـبحان ظهـور در صـور موجـودات را                         
ــق       ــور جــز ذات ح ــي در ظه ــس داع ــت پ ــاهر شــده اس ــا ظ ــين رو در آنه دوســت دارد و از هم

بر آن اسـت كـه اراده در حـق تعـالي     )  ق1289م  (حكيم سبزواري   . )80كاشاني، ص فيض(نيست
شـرح  سـبزواري،   ( همان علـم عنـايي حـق تعـالي اسـت كـه عـين ذات اسـت                  همان داعي و داعي   

 ذاتـش بـه نظـام       ة   آورده است كه علم حق تعالي در مرتب         علامه طباطبايي نيز  ). 185، ص المنظومه
  ).71، ص2طباطبايي، ج(خير، غايت فاعليت ذاتي است

ي كـسي اسـت كـه       حكيمان، خداي تعالي جواد حقيقتي اسـت و جـواد حقيق ـ          ة  البته از نظر هم       
د از او نه به خاطر شوق و طلب چيزي افاده شود و بدين ترتيب خلقت الهـي از روي جـود و                       يفوا

  . احسان و تفضل خواهد بود 
و .  مرجـع الكـلِّ واحـد     متوهم اختلافاً معنوياً بين هـذه التعـابير و الحـقُّ انّ        متوهه  ـعلَّو لَ : متن  

   .ةـذلك موقوف علي مقدم
 كسي توهم نمايد كه بين اين تعـابير گونـاگون، اخـتلاف معنـوي اسـت و حـال            ممكن است 

  .اي است بيان مطلب، موقوف به ذكرمقدمه. آنكه مرجع همة آنها واحد است
  اين پرسش قابل طرح است كه چرا حكما در بيان حقيقت غايت الهي از آفرينش ، تعابير     

اي  گونـه  ابير به معناي تفاوت آراء و نظراتِ آنهاسـت بـه       اند؟ آيا اين تفاوتِ تع      ه كرده ئمتفاوتي ارا 
اي مستقل از ساير تعابير دارد يا اينكه نظر غايي، نظر واحدي اسـت    كه هر تعبيري دلالت بر نظريه     

و اختلاف تعابير از جملـه حـاكي از وجـوه متفـاوتِ همـان حقيقـت واحـد اسـت كـه احيانـاً هـر                           
   تأكيد بيشتر داشته است؟حكيمي بر وجهي خاص از آن حقيقتِ واحد
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چنين تحليلـي حكايـت از ارجـاع    .  حكماستةپاسخ اين پرسش منوط به بررسي و تحليل نظري      
اي وابسته است كـه در  توضيح مطلب به ذكر مقدمه    . آن تعابير مختلف به حقيقت واحد دارد      ة  هم

  .ادامه خواهد آمد
 الفاعلِ المختـارلا يريـد فـي فعلـِه الاّ كمـالاً             و هي انّ منِ المحققَّاتِ انّ العالي بل مطلقَ        : متن  

 ةـليس حاصلاً بدون الفعل و الواجب تعالي حيث كان تاماً فوقَ التمام ليس كمـالٌ فـوق مرتب ـ         
 و   والبهـاء ةـِ البهجةـ في غايةـالحقّ يده في فعله، بل لانّ الحقَّ لما كان عالِماً بذاته، و ذاته        ه ير ذات

و لما كان خيراً محضاً فمحبتهُ بذاتـه        . ةـذاتي   الكمال ةـو يعشقُ بذاتهِ لانّ محبوبي    الثناء فيريد ذاتهَ    
تعلـق اولاً بذاتـه   ه التي هي خيرٌ محض توجِب ارادتهَ و محبتهَ لكلّ خير بعده بالعرض ، فاِرادتُ ـ   

  .  ثم لكل موجود فيه خيريه
مختـاري در فعـل خـود در     ق است كه موجود عالي بلكـه هـر فاعـل            ، محق و آن مقدمه اينكه   

شود و چون خداي متعـال،  جستجوي كمالي است كه آن كمال بدون انجام فعل حاصل نمي  
تام و فوق تمام است پس كمالي برتر از حق تعالي نيست تا حق تعالي در فعلـش آن را اراده                     

بهجت نمايد، بلكه حق تعالي از آن رو كه به ذاتِ خود عالمِ است و ذات الهي نيز در نهايت            
زيرا محبوب بودن كمال، ذاتي     . و بها و ثناست پس حق تعالي مريد و عاشق ذاتِ خود است            

نيز از آنجا كه خداوند خير محض است پـس محبـت حـق تعـالي بـه ذاتـش كـه خيـر               . است
محض است، موجب اراده و محبت خداوند به هر خير ديگـري بـالعرض خواهـد شـد، پـس       

  . گيرد سپس به هر موجودي كه در آن خيري است تعلق ميارادة الهي اولاً به ذات الهي و 
دانـيم فاعـلِ قـادر        است و آن، اينكه مي     ايارجاع تعابير حكما به حقيقت واحد مبتني بر مقدمه            

 فاعل مختار نيـز بـر اسـاس علـم و آگـاهي فاعـل                ة  اراد. كند   خود عمل مي   ة  مختار بر اساس اراد   
بـدين ترتيـب علـم و آگـاهي، مـرجح تعلـق اراده بـه فعـل و         . دگير مختار به انجام كاري تعلق مي    

مقصود از اين علم و آگاهي، علم فاعل به كمالي است كه فاعل، فاقـد آن اسـت                  . انجام آن است  
هايي كه فاقـد برخـي    علي هذا  داعي و غايت در فاعل     . شود  و جز از طريق انجام فعل حاصل نمي       

  .اعل است از كمالات هستند، تحصيل آن كمال براي ف
كمـالات و منـزه از هرگونـه نقـص و فقـدان             ة  حال بايد ملاحظه كرد كه اگر فاعلي واجد هم ـ            

، آيا داعي و غايتي براي انجام فعل خواهد داشت يا خير؟ اگر پاسخ منفي باشد مستلزم عـدم           باشد
  زيرا صدور فعل در ايـن صـورت، مـستلزم تـرجيح بـدون مـرجح و                 ،صدور فعل از او خواهد بود     

: نمايـد   توالي فاسد متعدد ديگر است و اگر داراي داعي و غايت باشد، نوعي ناسازگاري رخ مـي                
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از يك سو داراي غايت و داعي است كه دلالت بر فقد و نقص دارد و از ديگر سو هـيچ كمـالي                       
  .ماند  را فاقد نيست و از هر نقصي مبراست و لذا جايي براي فرض داعي و غايت باقي نمي

نيم كه خداي متعال، تام مطلق، غني محض، ملِك مطلق و جواد حقيقي است و هـر يـك    دا  مي    
از اين اوصاف بر نفي هرگونه غايت و غرض براي خداوند كه از طريق فعل الهي حاصل گـردد،             

  . نمايد  دلالت مي
، )316ص(، ميردامــاد)140،145،149ص ، يهــاتبالاشــارات و التن(ســينا ، ابــن)127ص(فــارابي    
 ) 79ص (كاشـاني   يضف ـ، )369، ص 6 ، ج ةبعـالاسـفار الار  ؛  147، ص   المبدء و المعاد  ( صدراملا

و ساير حكما از طريق اين اوصاف بر نفي هرگونه غرض و غايتي كه حق تعالي بخواهد از طريق                   
العـالي لايفعـل شـيئاً      ة  حكما همچنين از طريق قاعد    . اند  فعل خود بدان نايل گردد، استدلال كرده      

 بـر مطلـب فـوق    )70؛ فيض كاشاني، ص  200، ص   5، ج   ةـالاسفار الاربع ملاصدرا،  (ل السافل لاج
تـر فعلـي را انجـام      وجود پـايين دليلبر حسب اين قاعده هيچ موجود برتري به   . اند  استدلال نموده 

تـر محقـق اسـت و     زيرا هر كمالي كه در وجودِ مادون است در وجود برتر به نحوكامل       ،دهد  نمي
نيز رساندن خير به موجـوداتِ       .شودلِ مادون، غرض و غايت براي موجود عالي واقع نمي         لذا كما 

 گذشـت ايـصال     انكـه  زيرا چن  ،شودمادون و رساندن نفع به آنها نيز غرض براي خداوند واقع نمي           
نفع به مخلوقات، فاقد شأنيت غرض اسـت و هـم چنـان ايـن پرسـش بـاقي خواهـد بـود كـه چـرا               

ل نفع به خلق است؟ و اين پرسش مادامي كه به كمالي كه به فاعل برگـردد       خداوند خواهان ايصا  
 خـداي متعـال بنـابر دلايـل فـوق از       آنكـه حاصـل   . ختم نشود پاسخ نهايي خود را نخواهـد يافـت         

بنـابراين  . هرگونه غرضي كه دلالت بر نقص نمايد و كمالي را براي او تحصيل نمايد منـزه اسـت                 
  .ستجوي كمالي كه فاقد آن باشد نخواهد بود حق تعالي در افعال خود در ج

 گذشت  نفـي هرگونـه غايـت و داعـي در افعـال بـاري تعـالي مـستلزم                     انكه چن ،از طرف ديگر      
 بـه فعـل    نـد و تعلـق اراده  ك  زيرا فاعل مختار بر حسب اراده عمـل مـي  ،ترجيح بدون مرجح است  

يـز در نهايـت بـه كمـالي منتهـي           ح ن حي است كه در فاعل است و اين مـرج         همواره به لحاظ مرج   
ت علـت علي ـ  از صـدور فعـل بـه      پـيش  نقش داعي    ،بر اين اساس  . ذاته است هشود كه مطلوب ب     مي

  .ت نيز محال و ممتنع خواهد شد ، فاعليگردد و با فقدان آن فاعل برمي
 توان اين ناسازگاري را در تحليـل افعـال بـاري تعـالي حـل                اينك بايد ملاحظه كرد كه آيا مي          

ت باري تعالي اسـت كـه   ئة تحليلي از فاعلي نمود و بين دو مطلب فوق جمع كرد؟ هنر حكيمان ارا          
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غايـت و داعـي   : اند و آن در يك جملـه چنـين اسـت    اين هر دو مطلب به خوبي در آن جمع شده     
  . اي است كه البته نيازمند توضيح است اين جمله. حق تعالي در آفرينش، ذات حق تعالي است

كمـالات و در نهايـتِ بهـاء و    ة   مختصر اينكه خداي متعال به حسب ذات، مستجمع هم         توضيح    
 -چنـين علمـي   . آن كمالات آگاه استة نيز حق تعالي به علم حضوري به هم     . جمال و ثناء است   

 مستلزم رضـا  - كه آنها نيز عين ذات الهي است - آن كمالات ة   به هم  -كه عين ذات الهي است      
رضا و بهجتي كه فوق آن متصور نيـست و در نهايـتِ ابتهـاج و    . ت خود استو بهجت الهي به ذا    

 و اراده نيـز عـين ذات   شق و مريد ذاتِ خود است و اين حب و عاپس حق تعالي محب  . رضاست
 هـر چيـزي مـستلزم    زيرا حب. ي استمقتضي ظهور و تجل» حب«و » علم«و» خير«اين . الهي است 

اس ابتهـاج الهـي بـه ذاتِ خـود مـستلزم ابتهـاج الهـي بـه                  بر اين اس  .  ظهور و صدور آن است     حب
  .تعالي است  تجليات و آثار خود است و همين امر كافي براي صدور آفرينش از حضرت باري

زنـد، پـيش از انجـام فعـل، آن را                     توضيح بيشتر اينكه وقتي فـاعلي دسـت بـه انجـام كـاري مـي                 
  لـاست و اين دوست داشتن، حاص» دوست داشتن«شف از و اين خواستن، كا» خواهديـم«
آگاهي يافت آن را دوست خواهـد       » خير و كمالي  «علي هذا وقتي فاعلي به      . است» علم به كمال  «

  شــود و ســپس اراده بــه آن تعلــق    مــي مــنعكس  ايــن دوســت داشــتن در خواســتن     . داشــت 
 كمـال، مـصدر انجـام فعـل     توان گفت دوسـت داشـتنِ   بنابراين مي . شودگيرد و فعل صادر مي    مي

  .شود واقع مي
گوييم دوست داشتن خير و كمال  منحصر در محبتِ كمـالات مفقـود نيـست، بلكـه          اينك مي     

به عبـارت ديگـر، فاعـل، هـم كمـالاتي را كـه فاقـد                . شودشامل كمالاتِ موجود در فاعل نيز مي      
  . طلوب استمد ذاته  زيرا كمال في ح،است و هم كمالاتي را كه واجد است، دوست دارد

-بر اين اساس فاعلي كه فاقد كمال است، براي تحصيل آن كمال مبادرت بـه انجـام فعـل مـي                    

نمايد و فاعلي كه واجد كمال است بنابراين قاعده كه كسي كـه چيـزي را دوسـت دارد، آثـار و                      
ــال      ــاختن آن كمـ ــاهر سـ ــل و ظـ ــام فعـ ــه انجـ ــادرت بـ ــت دارد، مبـ ــز دوسـ ــات آن را نيـ   تجليـ

 تحـصيل كمـال اسـت ولـي در فاعـل كامـل، فعـل، ظـرف              ةدر فاعل ناقص، فعل، وسيل    . نمايدمي
  .ظهور و تجلي كمال است 
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 ةشـود حـق تعـالي جـامع هم ـ      گفته مـي - گذشت انكه چن- خداي سبحان  ةبدين ترتيب دربار      
هـاج  ايـن ابت .  آنهـا مبـتهج اسـت   ة آن ها آگاه اسـت و در نتيجـه بـه هم ـ         ة نيز به هم   ،كمالات است 

  . مستلزم ابتهاج به ظهور آنهاست و همين امر علت غايي در آفرينش است

  : بيان جامع ملاصدرا در اين خصوص چنين است    
ترين مبتهج به ذاتِ خـود اسـت و ذات او مـصدر همـة  اشياسـت و هـر       الوجود بزرگ  واجب

د نيـز هـست، از    شو  باشد مبتهج به همة آنچه كه از او صادر مي           موجودي كه مبتهج به چيزي      
كنـد، لـيكن نـه بـه خـاطر       پس خداي تعالي اشيا را اراده مـي     . شوند  آن رو كه از او صادر مي      

پـس غايـت حـق تعـالي از ايجـاد عـالم،       . ذات اشيا، بلكه از آن جهت كه صادر از او هـستند        
  ).263، ص2، جة الاسفارالاربعـ(نفس ذات مقدس الهي است

  (داوند عاشق ذاتش اسـت و نظـام خيـر معـشوق بـالعرض اسـت               سينا نيز  بر آن است كه خ         ابن    
بر اين اساس، غايـت در فعـل الهـي، ذات مقـدس خداونـد           . )390، ص   الالهيات من كتاب الشفاء   

 اشــياء مــراد الهــي بــه تبــع ذات الهــي ةخــداي ســبحان ، عاشــق ذاتِ خــودش اســت و هم ـ. تاس ـ
ه غايـت و داعـي در ايجـاد و ظهـور     فيض كاشاني نيز آورده است ك    . )127، ص   التعليقات(هستند

بيان حكيم سبزواري نيز چنين است كه اراده در حق تعـالي            . )80ص(جز ذات مقدس الهي نيست    
، المنظومـه شـرح (همان داعـي و داعـي همـان علـم عنـايي حـق اسـت كـه عـين ذات الهـي اسـت                    

 خيـر، غايـت   ذاتش به نظام  ة  علامه طباطبايي نيز آورده است كه علم حق تعالي در مرتب          . )185ص
  .)71، ص2ج(فاعليت اوست

 بعد  ة ذاتِ خود است و در مرتب      مريد و محب  حاصل آنكه بر حسب تحليل حِكمي، حق تعالي             
 نخست به ذات مقدسش و سـپس بـه هـر خيـر           ة او در مرتب   ةاراد. مريد و محبِ ساير خيرات است     

  . گيردديگري تعلق مي
د كه  نه غايـت داشـتن        ش زيرا معلوم    ،رف خواهد شد  با اين توضيح ناسازگاري مذكور نيز برط          

همواره مستلزم ناقص بودن فاعل است و نه تمام و فوق تمام بودن مستلزم نفـي هرگونـه غايـت و                     
  .داعي است، بلكه ذاتِ تمام و كامل الهي، خود، غايت و داعي در افعال الهي است 

 علمه ، فعلمه بذاته المستتبع لعلمـه بنظامـه      ثم ان ارادته المتعلقه بنظام الخير لما كان عينَ        : متن  
الخير هو الباعث علي الايجاد ، و كما يصح ان يقال محبوبيته الخير و ارادته عين ارادته لذاتـه      
لانةّرجع اليه فكذا يصح ان يقال هي علمه بنظامه الخير و كذلك يصح ان يقـال هـي صـرف                     



 �٢

و . مكن ليس الاّ عين الاحسان به والجود عليـه      لكل م  ةيـلان الارادة الخير  . الجود و الاحسان    
 و هو علم بذاته و ارادته لذاته و كـذا           ةـ الالهي ةـالحاصل ان هنا امراً واحداً و هو الذات المقدس        

  . لنظام الخيرةعلم بنظام الخير و كذا اراد
از آنجا كه ارادة الهي بـه نظـام خيـر عـين علـم حـق تعـالي اسـت، پـس علـم حـق تعـالي بـه                       

-تش،كه علم حق تعالي به نظام خير تابع آن است، داعي و باعثِ آفـرينش اسـت و همـان                    ذا

توان گفت ارادة الهي به خير و كمال و محبوب بـودن خيـر و كمـال بـراي حـق        گونه كه مي  
گـردد، همـان گونـه نيـز        تعالي عين ارادة ذاتي الهي است، زيرا مرجع آن به حق تعالي بر مي             

ــي ــي مـ ــت ارادة الهـ ــوان گفـ ــز    تـ ــت و نيـ ــر اسـ ــام خيـ ــه نظـ ــالي بـ ــق تعـ ــم حـ ــين علـ    عـ
 زيرا ارادة خير براي هر ممكن الوجـودي جـز        ،توان گفت كه صرف جود و احسان است       مي

حاصل آنكه در اينجا حقيقـت واحـدي اسـت و آن ذات مقـدس           . احسان و جود به او نيست     
  . خير است الهي است كه عين علم و ارادة ذاتي الهي و علم به نظام خير و ارادة نظام

  خير : الذكر حاكي از قرار گرفتن چند حقيقت در كنار يكديگر است  وقـليل فـتحة ملاحظ
 بر اين اسـاس حـب     .  و ابتهاج ذاتي الهي    ، علم حق تعالي به ذاتش و حب       و كمال بودن حق تعالي    

  هـر خيـر ديگـري    ال اسـت بـالتبع مـستلزم اراده و حـب      ذاتي الهي به خودش كه عين خير و كم ـ        
گردد و علم الهي به نظام خير تـابع      الهي به نظام خير به علم الهي به نظام خير برمي          ة   نيز اراد  ،است

علـي هـذا   . انـد  اينهـا نيـز در مقـام تحقـق عـين ذات الهـي           ة  علم الهي به ذات خودش اسـت و هم ـ        
بـه  علم الهي «و هم به    » خير و كمال الهي   «توان از غايت و داعي حق تعالي در آفرينش، هم به              مي
وان آن را صـرف جـود و   ت ـ طور كـه مـي    همان. تعبير كرد »  و ابتهاج الهي   حب«و هم به    » ام خير نظ

  .ل الهي دانستاحسان و تفض
گردنـد و آن ذات مقـدس الهـي           اين تعابير مختلف به حقيقت واحدي برمـي       ة  حاصل آنكه هم      

  .گرفته است  مورد نظر قرار - علم و خير و اراده و حب -است كه از وجوه گوناگون 
العاقلِ الخبير و العارفِ البصير انه كما انّ اصلَ وجودِالاشياء تابع             ثم لايخفي علي  : متن  

ُ الاشياء و علمه بالاشياء و رضاه بها تـابع لعلمـه            ةلوجوده الحق و رشحِ جودهِ فكذا اراد      
  .بذاته و ارادته 
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ل وجـود اشـيا، تـابع       بر عاقل خبير و عارف بصير پوشيده نيست كه همان طور كه اص ـ            
وجود حق تعالي و رشحِ جود الهي است، اراده، علم و رضاي حق تعـالي بـه اشـيا نيـز             

  . تابع علم و ارادة ذاتي الهي است 
طوركـه اصـل وجـود اشـيا تـابع وجـود       بر حسب آنچه گفته شد اين نكته معلوم است كه همان           

اج الهـي بـه اشـيا نيـز تـابع اراده و علـم و       حق تعالي است، به همان نحو، اراده، علـم، رضـا و ابته ـ           
 حق تعالي بـه      تابع حب  بر اين اساس حب الهي به اشيا      . باشد  رضاي ذاتي حق تعالي به خودش مي      

ذات مقـدس خـودش در      ة  ذات خودش است و غايت الهي در خلق و آفرينش ما سـوي، مـشاهد              
  :اتش استة تجليآين

  ـه در مـزرعـــه آب و گـــل آدم زدخـيمـ  كـرد ببينـد به جهان قامت خويش نظـري 

و هنا كلام آخر عرشي يضيقُ الاذهانُ عن دركه و يجب كتمانه و هو انه انّ كما                 : متن  
 و ذلك ةـ ــمراديته الاشياء عين مراديته لذاته كذلك مريديتهُ الاشياء عين مريديته الحقّ  

ه الجـاني ابوالحـسن     لمحرر. تدبر تعرف   . محققٌ لمن حققّ التوحيد الخاصي الاخصي       
  .الحسيني القزويني

در اينجا كلامي عرشي اسـت كـه اذهـان از درك آن ناتواننـد وكتمـان آن ضـروري                    
است و آن، اينكه همان طوركه مراد بودن اشيا براي حق تعالي عـين مـراد بـودن حـق               

به همان گونه مريد بودن حق تعـالي بـراي اشـيا عـين مريـد       تعالي براي خودش است،   
 تعالي به ذاتِ خود است و ايـن حقيقـت بركـسي كـه بـه توحيـد خاصـي و                      بودن حق 

  . اخصي نايل شده باشد، محقق است
تري نيز وجود دارد كه اكثر اذهان از درك آن ناتواننـد و از ايـن    تر و راقي در اينجا كلام عالي     

 1يصبـه توحيـد خاصـيِ اخ ـ   آن اينكـه اگـر كـسي     رو كتمان آن جز به اشارت ضـروري اسـت و        
محقق شده باشد و دريافته باشد كه وجود حقيقي منحصر در وجود حق تعالي و مـابقي مظـاهر و                     
تجليات آن وجود يگانه است، درخواهد يافت كه مراد بودن اشيا براي حق تعالي عين مراد بودن                 

طوركه مريد بودن حق تعالي نسبت به اشيا عين مريد بودن           حق تعالي براي ذات خود است، همان      
  . ق تعالي به ذات خود استح
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 ةاگر بخواهيم شرح حِكمي اين مطلب را به اجمـال بيـان كنـيم بايـد بگـوييم بـر حـسب قاعـد                           
 حقـايق   ةحقيقت بـسيط محـض، واجـد هم ـ       » بسيط الحقيقه كل الاشياء و ليس بشيء منها       « فلسفي

ام تمثيل نور قوي    در مق .  هيچ يك از آن اشيا نيست      آنكهاشيا به نحو اكمل و اعلي است، در عين          
.  مراتب نورهاي ضعيف را  واجد است اما هرگـز خـودش نـور ضـعيف نيـست                  ةدر متن خود هم   

 نورهـاي ضـعيف نيـز آگـاه     ةبدين ترتيب اگر نور قوي  به ذات خود آگاه باشد، بـه حقيقـت هم ـ    
  .خواهد بود 

 حقـايق  ةمبر اين اساس خداي متعال كه حقيقت بسيط محض است در متن ذاتِ خود  واجد ه         
بـدين ترتيـب مـراد بـودن     . اشيا به نحو اكمل است و هيچ كمالي از ذات حق تعالي بيـرون نيـست   

اشيا براي حق تعالي عين مراد بودن حق تعالي براي خودش است، همان طور كه مريد بودن حـق            
  تعــــالي نــــسبت بــــه اشــــيا عــــين مريــــد بــــودن حــــق تعــــالي بــــه حــــسب ذاتِ خــــودش 

  .باشدمي
 مريد و مراد، طالب و مطلوب و عاشق و معشوق جز حقيقت واحد الهي نيـست و               اين است كه      

  :ي است، نمود و ظهور همين عشق و حب ذاتي الهي در مقام تجلمابقي، همه
  

  صورت ، جناب قدس عشق هست بي
  در لباس حسن ليلي جلوه كرد

  باخـت عشـق خـود، مي در حقيقت، خـودبه

  ليك در هر صورتي خود را نمود
  ر و آرام از دل مجنون ربودصب

  نــبــــود    لـيلـي و مجـنون بـه جــز نــامــي
      
 حـق تعـالي در   آنكـه  مخلوقات، جز نمودها و ظهورات حق تعالي نيست، بي ةبر اين اساس هم     

  .    آنها حلول كرده باشد و يا با آنها متحد شده باشد 
د و تكوين ممكنات به علم و قـدرت و اراده و حيـات،   حق تعالي در ايجا به بيان حكيم رفيعي،       

 آنهـا ظهـور   ة ظهور در ممكنات نموده مانند كسي كـه در مقابـل چنـدين آيينـه نشـسته و در هم ـ                
ظهور اوسـت نـه وجـود او و         بر حسب اين معني آنچه از شخص در آيينه هويداست،         . كرده باشد 

 اين معنا را لحاظ نماييم، حق تعالي، وجود حقيقـي  اگر. آيينه نه حلول او در آيينه و نه اتحاد او  با  
و مابقي ظهور اوست و اگر كسي در اين ظهورات، فقط ظهور حق تعالي را ديد و جهـات خلقيـة    

  2.اشيا را نديد به وحدت وجود در نظر بار يافته است
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اعـي  مـي فلاسـفه در غايـت و د   اين نكته ضروري است كه تحليـل حِك   در پايان اين مقاله ذكر          
ايجاد عالَم مسبوق به دريافت عرفاني آن و تبيين عرفاني آن نيز مسبوق به تعليم الهـي و قرآنـي و                      

  .روايي است 
را » هم و يحبونـه   يحـب «الخير آيه      شيخ ابوسعيد ابي   اند كسي در نزد     از همين روي است كه گفته         

 كه خودش را دوسـت      شيخ گفت حق آن است كه خداوند آنها را از آن رو درست دارد             . خواند
كنـد در  دارد چرا كه در هستي جز خدا و خلق او نيست و وقتـي خـالقي از خلقـتش تعريـف مـي                   

  در حديث قدسي نيز   . )264، ص 2، ج ةالاسفارالاربعـملاصدرا،  (نمايد  حقيقت خودش را مدح مي    
   :فرمود  بود، پرسيدهآمده است كه خداوند در پاسخ حضرت داود كه از غرض الهي در خلقت 

  . )159آملي، ص(كنت كنزاً مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق 
  .يعني گنج پنهاني بودم دوست داشتم كه شناخته شوم پس خلق را آفريدم  

 
  توضيحات
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     تحريـــر ، جـــوادي آملـــي، ةيــــالهـــدا مـــصباح؛ امـــام خمينـــي، شـــرح الاســـماءســـبزواري،     

  ...و تمهيدالقواعد    

 . مراجعه كنيد۵۵-۵۶به رفيعي قزويني، مقالة وحدت وجود، ص. ۲

 
  منابع 

  نــري كــربن و عثمــان  هة، تــصحيح و مقدمــجــامع الاســرار و منبــع الانــوار آملــي، ســيد حيــدر، 
  .1368شركت علمي و فرهنگي، تهران، اسماعيل يحيي،     

ــن ــينا، ابــ ــداالله،   ســ ــن عبــ ــسين بــ ــات  حــ ــدوي،   التعليقــ ــدالرحمن بــ ــق عبــ ــم، ، تحقيــ   قــ
  .تا ، بيةــ العلميةالاسلامي في الحوز الاعلام مكتب    
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  تهــران، ، تحقيــق نجفقلــي حبيبــي، شــرح الاســماء شــرح دعــاء الجوشــن الكبيــر  ،____________ 
  .1372تهران، دانشگاه     انتشارات 

  ، ة الاربعـــةالاســفار العقليــ ـ  فــية المتعاليـــةالحكمـــابــراهيم،  صــدرالدين شــيرازي، محمــدبن  
  .1981ربي، دار احياء التراث العبيروت، ، 4چ، 2،6،5ج    



 �٧

ــصحيح ســـيدجلال  ، مقدمـــهالمعـــاد المبـــدءو ،____________    تهـــران، آشـــتياني،  الـــدين وتـ
  .1354  ايران،ةانجمن فلسف  انتشارات    

ــايي، محمدحــسين،  ـــطباطب ــصباح، ج  الحكمــهةنهاي ــق محمــدتقي م ــد، ، 2،1، تعلي   در يــك مجل
  .1363انتشارات الزهرا،     تهران، 

   .ق1406دارالاضواء، بيروت، ، 2، چتصاد في ما يتعلق بالاعتقادالاقطوسي، محمدبن حسن، 
   ابـي   بـن    حـسين    بـن  احمـد   ، عليـق  شرح الاصولال الخمـسه   ،  )قاضي عبدالجبار ( احمد  عبدالجباربن

 . ق1384، ةـ وهبةـهاشم، تحقيق عبدالكريم عثمان، قاهره، مكتب     

  ، 3 ماجــد فخـــري، چ ة مقدمـــ،، تحقيــق مـــوريس بــريج  تهافــت الفلاســـفه غزالــي، ابوحامـــد،  
  .دارالمشرق، بي تا    بيروت، 

  ، التعليقـات، رسـالتان فلـسفيتان،       ة در كتـاب التنبيـه علـي سـبيل الـسعاد           ،التعليقاتفارابي، ابونصر،   
  .ق1412 حكمت، تهران،ياسين،  تحقيق جعفر آل    

  مـشهد،   الـدين آشـتياني،     ، تعليـق و تـصحيح سـيدجلال       اصـول المعـارف   كاشـاني، محـسن،      فيض
  .1354انتشارات دانشگاه فردوسي،     

ــدالرزاق،   ــي، عب ــان لاهيج ــرماية ايم ــي،    س ــاني آمل ــادق لاريج ــصحيح ص ــران، ، ت ــشارات ته   انت
  .1362الزهرا،     

ــاد، محمــدبن ــسات ،محمــد ميردام ــق و  القب ــام مهــدي محق ــه اهتم ــران،  ،2، چ... ، ب ــشارات ته   انت
  .1374دانشگاه تهران،     
      


